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 مشتری مرموز طلافروشی های مشهد
دستگیر شد

سـهیل دیبـا| طلافروشـی ها که شـلوغ می شـدند، سـر و کله 

او نیز پیدا می شـد. خودش را لابه لای مشـتری ها جا می داد 
و از فروشـنده می خواسـت بـه او پیشـنهاد جواهـری را بدهـد 
که هـم زیبـا، هـم به انـدازه پولـش باشـد. امـا زن جـوان کمـی 
وسـواس داشـت و نه تنها می خواسـت به اندازه پولش خرید 
کند، بلکه می خواسـت جواهرش چشـمگیر باشـد. اما همین 
سـخت گیری های بیش از حـد حوصلـه فروشـنده ها را سـر 
می بـرد و خریـدار بـدون اینکـه خریـدی کـرده باشـد از مغـازه 
رفتـن زن، فروشـندگان  ز  ج می شـد و دقایقـی بعـد ا خـار
متوجه کم شـدن تعدادی از طلاهایشـان می شـدند. بررسـی 
فیلم هـای ضبط شـده نیـز نشـان مـی داد که همـان خریـدار 
سخت پسـند از غفلـت آن هـا سوءاسـتفاده کـرده و وقتی کـه 
فروشـنده حواسـش نبـوده، مقـداری طال سـرقت کـرده اسـت. 
چندین گزارش از سوی متصدیان طلافروشی های محدوده 
طلاب از یک مشـتری که اقدام به سـرقت طلا کرده بود، منجر 
کوچک خـان به پرونـده شـد.  بـه ورود مأمـوران کلانتـری میرزا
مأمـوران با بررسـی تصاویـر ضبط شـده متوجـه سـرقت طال 
از سوی یک زن شدند. پلیس برای پیشگیری از سرقت های 
مشابه، موضوع را به همه طلا فروشی های حوزه استحفاظی 
اطلاع رسـانی کـرد و سـرانجام متهـم را به محـض ورود به یـک 
طلافروشـی در محـدوده خیابـان شـهید مفتح دسـتگیر کـرد. 
زن سی و هفت ساله پس از انتقال به مقر انتظامی و مواجهه 
با تصاویـر به دسـت آمده از دوربین هـا به هفـت فقـره سـرقت 
طال و جواهـر از طلافروشـی ها اعتـراف کـرد و پـس از تشـکیل 

پرونـده مقدماتـی، روانـه دادسـرا شـد.

کشف 50میلیارد تومانی طلا در مرز

کـه سرآمدشـان  | با وضعیـت قیمـت فلـزات بهـادار - دیبـا

طلاسـت- برخی پرونده های کشـفیات به شـکلی باورنکردنی 
نجومـی می شـوند؛ همچـون کشـف دیـروز مرزبانـان هنـگ 
مـرزی تایبـاد که توانسـتند بیـش از 50میلیـارد تومـان طال 
از قاچاقچیـان شناسـایی کننـد. در پیگیـری ایـن پرونـده 
که سردار مجید شـجاع، فرمانـده مرزبانـی خراسـان رضوی، 
نـان مسـتقر در پسـت  با ز ، مر کـرد تشـریح  ا  جزئیـات آن ر
کنتـرل و مراقـب مـرزی 17 شـهریور هنـگام کنتـرل راننـدگان 
ود به کشـور، به یـک  نزیتـی در مسـیر ور وهـای ترا و خودر
دسـتگاه خـودرو سـواری کـرولا آبی رنـگ افغانسـتان مشـکوک 
شـدند. مـرزداران در بازرسـی از خـودرو موفـق به کشـف هفـده 
قطعـه شـمش دست سـاز طلا بـه وزن سـیزده کیلـو و 750 گـرم 
شـدند. در ادامه هم زمان با توقیف خودرو ، متهم و طلاهای 

کشف شـده تحویـل مراجـع قضایـی شـد.

سرنخ های سرقت، پلیس را به لانه فساد رساند

| پیگیـری سـرنخ های کشف شـده از سـرقت های  ا ر آ شـهر
مکارانـه در مشـهد، مأمـوران دایـره تجسـس کلانتـری باهنـر 
را بـه دو مال خـر حرفـه ای رسـاند. مأمـوران با رصدهـای 
ایـن مال خرهـا به جـز  اطلاعاتـی خـود متوجـه شـدند که 
خریـد و فـروش امـوال مسـروقه اقـدام به خرده فروشـی 
موادمخـدر نیـز می کننـد. پلیـس با شناسـایی مخفیـگاه آن هـا 
که شـبیه لانـه فسـاد بـود، ایـن مـکان را به صـورت نامحسـوس 
تحت نظـر گرفـت. مأمـوران پـس از اطمینـان از صحت موضوع 
با هماهنگـی مقـام قضایـی متهمـان را در حـال خریـد امـوال 
مسـروقه از یـک معتـاد متجاهـر دسـتگیر کردنـد. در ایـن اقدام 
ک آماده توزیع،  ضربتی، پلیس ضمن کشف شصت بسته تریا
در بازرسـی از مخفیـگاه ایـن افـراد بیـش از صـد قلـم انواع لوازم 
مسـروقه سـاختمان، خودروهـای سـواری و... کشـف کردنـد. 
تحقیقـات بـرای شناسـایی و دسـتگیری متهمـان به سـرقت 
و کشف دیگر جرائم احتمالی با هماهنگی مقام قضایی از این 

دو مال خـر ادامـه دارد.

پارکبان 18ساله در آتش جان باخت

بی بی سی| یک پارکبان هجده ساله در ایالت نیویورک آمریکا، 

در آتش سوزی جنگل استرلینگ جان باخت. پلیس ایالتی 
نام این جوان را داریل واسکوئز اعلام کرد و گفت او پارکبانی 

ایالتی بوده که در حین مهار آتش جان باخته است.

تیراندازی در دانشگاه آمریکایی

ایسنا| تیراندازی در دانشگاه تاسکگی در ایالت آلاباما آمریکا، 

یــک کشته و چند زخمی بــر جــا گــذاشــت. ایــن تــیــرانــدازی 
خ داد.  در مراسم معارفه دانشجویان جدید این دانشگاه ر
گرچه مجروحان همه  بنا به اعلام مسئولان این دانشگاه، ا
دانشجو بودند، فرد کشته شده، دانشجو نیست. جزئیاتی 

درباره سرنوشت تیرانداز و انگیزه او اعلام نشده است.

تصادفات مرگ بار در جاده های مه آلود

کسـتان،  مهـر| به دنبـال وقـوع دو تصـادف جـاده ای در پا
دست کم هشت نفر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند. 
کسـتان در منطقـه مه آلـود تاتـا  اولیـن سـانحه مرگ بـار در پا
خ داد و شـش نفـر کشـته و دوازده  در جنـوب اسـتان سـند ر
کسـتان  نفـر دیگـر زخمـی شـدند. در سـانحه دیگـری که در پا
به وقوع پیوسـت، یک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری در شـرق 
پنجـاب با یـک دسـتگاه تریلـر که در حـال توقـف بـود، برخـورد 
کـرد. به دنبـال ایـن سـانحه نیـز دو نفـر از مسـافران اتوبـوس 

کشـته و 10 نفـر زخمـی شـدند.
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سعید جلائیان

  پس از حدود صد روز زندگی پنهانی، 

»مهدی.م« به اتهام قتل »‌محمد.‌ک« گزارش
. متهم که  ــد ستگیر ش ر د ر گلبها د
جوانی بیست‌ساله است صبح دیروز 
کشور، بازپرس جنایی، به  با دستور قاضی وحید‌خا
محل وقوع جرم واقع در بوستان خطی حاشیه بولوار 
عماد‌خراسانی منتقل شد تا همه جزئیات آن روز را 

بازسازی کند.
ماجرای این پرونده به مردادماه امسال برمی‌گردد. 
گروهی از جوانان دهه‌هشتادی منطقه لادن در یک 
دورهمی دوستانه پس از یک روز کــاری در بوستان 
خطی بولوار عمادخراسانی گرد هم جمع می‌شوند، اما 
هیچ‌کدامشان نمی‌دانند این آخرین دورهمی مرسوم 
آن‌ها خواهد بود و با حضور میهمانی ناخوانده پای 

همه آن‌ها به یک پرونده قتل گشوده خواهد شد.
این جوان‌ها در حالی گرد هم جمع شده بودند که 
»مهدی.م« اعلام کرد فردی به نام سعید قرار است 
آن شب به آنجا بیاید تا برای حل اختلاف قبلی بر سر 
مسائل مالی با هم صحبت کنند. هنوز دقایق زیادی از 
این صحبت نگذشته که محمد، برادر سعید، به محل 
می‌آید. مهدی با دیدن او متعجب می‌شود و موضوع 
گهان محمد در  اختلاف با سعید را بازگو می‌کند، اما نا
اقدامی عجیب به او لگد می‌زند. مهدی بلافاصله از جا 
می‌پرد و ضامن چاقویی را که تا آن لحظه در دستش 
پنهان کرده است، فشار می‌دهد. محمد نیز با دیدن 
چاقو بلافاصله نیمچه‌ای از لباسش بیرون می‌کشد. 
این دو جوان با یکدیگر گلاویز می‌شوند و رفقای مهدی 
برای جدا کردن آن‌ها پا به میدان می‌گذارند که محمد 
با نیمچه ضرباتی به آن‌ها می‌زند. در همین شرایط، 
گهان ضربه‌ای  گهان مهدی با چاقوی ضامن‌دارش نا نا
به گردن محمد می‌زند و بدون اینکه بداند چه آسیبی 

به او وارد کرده است از محل فرار می‌کند.
شاهدان بلافاصله با اورژانس تماس می‌گیرند. کل این 
درگیری حدود یک دقیقه بیشتر نبوده است و سه 
دقیقه بعد آمبولانس به محل درگیری می‌رسد. در 
این مدت شاهدان می‌کوشند مانع خون‌ریزی گردن 
محمد شوند؛ تلاشی که تا حضور امدادگران ادامه پیدا 

می‌کند، اما محمد به‌دلیل خون‌ریزی جان می‌بازد.

 zدیدار دوستان پس از 100 روز 

خ می‌دهد، متهم خودش را در  از روزی که این جنایت ر
گاهان  نقطه‌ای نامشخص مخفی می‌کند. گروهی از کارآ
گاهی خراسان‌رضوی نیز عملیات دستگیری  پلیس آ
متهم را آغاز و با اطلاعات به‌دست‌آمده مخفیگاه متهم 
را در گلبهار شناسایی و متهم‌به‌قتل را دستگیر می‌کنند.

با گذشت صد روز از جنایت، صبح دیروز با دستور قاضی 
کشور، بازپرس جنایی، متهم بیست‌ساله  وحید خا
گاهی،  با هدایت سرگرد شکیبا، افسر دایره قتل پلیس آ
برای بازسازی صحنه قتل به محل جنایت منتقل شد؛ 
جایی که در آن دوستان او و مقتول به‌عنوان شاهدان 
صحنه قتل، پیش از آن‌ها حاضر بودند. از آخرین باری 
که مهدی و دوستانش به این بوستان آمده بودند، 
رد شــدن و ریختن برگ  چیزی در بوستان بــه جــز ز

درختان تغییر نکرده بود. متهم در حالی با دوستانش 
روبه‌رو شد که آن‌ها حتی نگاهشان را از او می‌دزدیدند 

و برخورد سردی داشتند.

 zاختلاف بر سر موتورسیکلت

متهم در همان ابتدا مدعی شد که از حدود سه ماه 
قبل ماده مخدر کیمیکال و قرص پرگابالین )دارویی 
ضدتشنج( مصرف می‌کرده و روز جنایت نیز آن‌ها را 

مصرف کرده بوده است.
به گفته مهدی، اختلاف آن‌ها از مدتی قبل آغاز شده 
و به سعید )برادر مقتول( برای خرید موتورسیکلت، 
6میلیون‌و‌‌800هزار تومان پول داده بوده است؛ اما 
سعید نه موتورسیکلت خریده و نه حاضر بوده است 
پول مهدی را پس بدهد. تا اینکه آن‌ها شب جنایت 
با همدیگر در پارک قرار گذاشته‌اند. اما سعید به محل 
نمی‌آید و به تماس‌های مهدی نیز پاسخ نمی‌دهد. 
گهان در این میان محمد، برادرش، سر این قرار حاضر  نا

می‌شود و با یکدیگر درگیر می‌شوند.
متهم در پاسخ به سؤال مقام‌قضایی که آیا قبل از حادثه 
مقتول را می‌شناختی یا نه، مدعی می‌شود که محمد 
را از پیش می‌شناخته است و اختلافاتی نیز با یکدیگر 
داشته‌اند، تا‌جایی‌که چند‌بار نیز با هم دعوا کرده‌اند و 
محمد او را چنان زده که دچار خون‌ریزی شده است؛ 

باوجود‌این او هربار رضایت داده است.
ــاره اتــفــاق‌هــای پیش از قتل  ــ مــهــدی در ادامـــه درب
اعلام کرد: آن روز من با یکی از دوستانم برای دیدن 
موتورسیکلت‌ به طبرسی رفته بــودیــم. بعد از آنجا 
به سمت پارک حرکت کردیم. در طول مسیر محمد 
چندبار با من تماس گرفته و پیام داده بود و من متوجه 
نشده بودم. وقتی به پارک رسیدم، متوجه تماس‌ها 
و پیامکش شدم. آخرین باری که من و محمد با هم 
دعوا کرده بودیم، سه هفته قبل بود؛ برای‌همین اصلا 
چاقوی ضامن‌دار خریده بودم و همیشه همراهم بود. 
وقتی به پارک رسیدم، سه نفر از دوستانم روی نیمکت 
نشسته بودند، ما هم مقابل آن‌ها روی زمین نشستیم. 
بعد از این بود که سعید جواب تلفنش را داد و پشت 
خط با هم دعوا کردیم و ماجرا تمام شد؛ اما نمی‌دانم 
گهان مقتول یک‌دفعه از کجا پشت سر ما پیدایش  نا
شد. درواقع فکر می‌کنم سعید او را به جای خودش 

فرستاده بوده است.

 zحضور غافل‌گیر‌کننده مقتول

متهم مابقی ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد که وقتی 
گهان  محمد رسیده است، همه به او سلام کرده‌اند و او نا
پرسیده است: »‌داستانت با سعید چیست؟« او نیز کل 
ماجرا را بدون هیچ بی‌احترامی تعریف کرده و بعد روی 
زمین نشسته است، اما محمد پشت سر او رفته و با لگد 
به پهلویش زده و گفته است: »‌جاهلی با من صحبت 
نکن!« مهدی از روی زمین بلند شده و پرسیده است: 
»‌چرا می‌زنی؟« که محمد او را هل داده و گفته است: 
»‌طوری می‌زنمت که بروی درست حسابی دیه بگیری« 

و بحث و جدل بین آن‌ها گرفته است.
ــاره ایــن قسمت مــاجــرا مدعی می‌شود:  محمد دربـ
دو‌سه بار می‌خواستم از آنجا بروم اما مرحوم راه فرار 
را می‌بست. او دو ضربه به شکمم زد و تازه آنجا چاقو 

را در دستان من دید؛ داد زد: روی من چاقو می‌کشی؟ 
گهان نیمچه‌اش را از پاچه شلوارش بیرون کشید.  و نا
دوستانم او را گرفته بودند. دیدم با نیمچه‌ای که شبیه 
شمشیر بود یک ضربه به دستان دوستم، علی، زد. دیدم 
چهار نفر از دوستانم او را گرفته‌اند تا به من حمله نکند. 
برای اینکه فرار کنم، می‌خواستم با چاقو ضربه‌ای به 
شانه‌اش بزنم. می‌خواستم شانه‌اش را بزنم، اما ندیدم 
چه اتفاقی افتاد. ضربه را که زدم، دیدم او روی زمین 

افتاد؛ بعد با موتور از محل فرار کردم.

 zفکر می‌کردیم مهدی کشته می‌شود

اظـــهـــارات متهم کــه تــمــام شـــد، نــوبــت بــه شــاهــدان 
رسید. امیرحسین، یکی از شاهدان، دربــاره جنایت 
آن شب گفت‌: ما هر شب بعد از کارمان اینجا جمع 
می‌شویم. اینجا همه ما را می‌شناسند. من آن شب 
حدود ساعت‌19، از سر کار به اینجا آمدم. من و دو نفر 
از دوستانم روی نیمکت نشسته بودیم که مهدی و 
صالح با موتور آمدند. مهدی گفت محمد چندین‌بار 
به من زنگ زده است که من روی موتورسیکلت متوجه 
نشده‌ام. من رفتم تخمه خریدم و برگشتم که دیدم 
مهدی و سعید تلفنی با هم بحث می‌کنند. داشتیم 
صحبت می‌کردیم که محمد به اینجا آمد. او آمده بود 
ببیند ما اینجا هستیم یا نه. وقتی رسید، از مهدی 
پرسید: مشکلت با سعید چیست؟ من شاهدم که 
مهدی خیلی‌خوب با او صحبت کرد و اصلا لحن بدی 
نداشت. مهدی ماجرا را که تعریف کرد و روی زمین 

که  ؛ همین  نشست که محمد به پهلویش ضربه زد
چشمش به چاقوی مهدی افتاد، گفت: تیزی می‌کشی؟ 
نیمچه‌اش را درآورد. من و علی و چند نفر دیگر محمد را 
نگه داشته بودیم. محمد با نیمچه‌اش که مثل شمشیر 
بود محکم به دست علی زد تا او را کنار بزند و برود سراغ 
گر ما نبودیم، مهدی را تکه‌تکه می‌کرد. مهدی. واقعا ا
محمد، یکی دیگر از شاهدان نزاع مرگ‌بار در بوستان 
خطی، به مقام قضایی گفت: وقتی محمد نیمچه را بیرون 
آورد، اجازه نمی‌داد مهدی موتورسیکلتش را بردارد و 
برود. همه ما جلوی محمد را گرفته بودیم که مهدی را 
نزند. او خیلی قوی‌تر از مهدی بود و فکر می‌کنم حالت 
طبیعی نداشت. محمد کله‌اش باد داشت و از طرفی 
همه می‌دانستیم مهدی این‌کاره نیست و صبح تا شب 
در کارواش کار می‌کند. در‌هر‌صورت همه جلوی محمد را 
گهان  گرفته بودیم. در‌حالی‌که ما محمد را گرفته بودیم، نا
مهدی از پشت سر آمد و با چاقو ضربه‌ای به محمد زد. 
کل نزاع به یک دقیقه هم نرسید و مهدی با موتورش از 
آنجا رفت. ما فکر می‌کردیم محمد بلند می‌شود و مهدی 
را با نیمچه می‌زند؛ به‌همین‌خاطر نیمچه را برداشتیم 
و دور انداختیم. خون زیادی از گردن محمد می‌آمد. 
تلاش کردیم جلوی خون‌‌‌ریزی را بگیریم. اورژانس که 
آمد، محمد هنوز زنده بود؛ بعد آن‌ها او را با خود بردند.
با ثبت اظهارات متهم به قتل و شاهدان، با دستور 
کشور، بــازســازی صحنه جنایت تمام شد  قاضی خا
ــده راهـــی زنــدان ــرون ــرای بــررســی بیشتر پ  و متهم بـ

 شد.

با دستگیری متهم به قتل  100 روز پس از جنایت، دیروز صحنه جرم بازسازی شد

قتل برای 6میلیون تومان
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
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علـی بابـازاده| درآمـدش کفـاف زندگـی‌اش را نمـی‌داد؛ از طرفـی 

ج زندگی‌اش را می‌داد،  خانه‌‌ای کوچک که با اجاره آن بخشی از خر
مدتـی خالـی مانـده بـود. مـرد به‌دنبـال مسـتأجر خوبـی می‌گشـت 
تـا اجـاره بیشـتری هـم بدهـد. در ایـن میـان بـا زنـی جـوان آشـنا شـد 
کـه او نیـز دنبـال خانـه‌ می‌گشـت و بـه نسـبت دیگـران پـول 
بهتـری مـی‌داد. مـرد کـه حسـابی وسوسـه شـده بـود، سـریعا 
کارهـای خانـه را انجـام داد و قول‌نامـه را نوشـتند. بعـد از 
آن بـود کـه صاحب‌خانـه کلیـد را تحویـل مسـتأجرش داد 
تـا زن اسباب‌‌کشـی کنـد. حـدود سـه مـاه از نوشـتن قول‌نامـه 
گذشـته بـود و در ایـن مـدت مسـتأجر هـر مـاه اجـاره‌اش را به‌موقـع 
پرداخـت می‌کـرد؛ امـا از جایـی بـه بعـد، اجـاره زن عقـب افتـاد و او 
هربار بهانه‌ای می‌آورد و مدعی می‌شد که به‌زودی همه اجاره‌های 
عقب‌افتـاده را یک‌جـا می‌پـردازد. مدتـی دیگـر نیـز از ایـن وعـده 

گذشت و صاحب‌خانه برای هزارمین بار با مستأجرش تماس گرفت، 
امـا او پاسـخ نـداد. در روزهـای بعـدی هـم گوشـی او خامـوش بـود و 
صاحب‌خانه هیچ راهی برای ارتباط با زن پیدا نکرد و یگانه راه پیش 
رویـش مراجعـه بـه در خانـه او بـود. مـرد بـرای اعتـراض بـه سـراغ خانـه 
زن رفـت و بـا زدن زنـگ وارد آپارتمـان شـد، امـا خبـری از مسـتأجرش 
نبود و مردی دیگر خود را صاحب‌خانه معرفی کرد و مدعی شد این 
خانه را به‌تازگی از زنی جوان خریده است و بعد از دادن مشخصات 

زن، مشـخص شـد کـه او همـان فـرد مسـتأجر بـوده اسـت.
صاحب‌خانـه کـه دسـتش بـه جایـی بنـد نبـود، بـا شـکایت از زن جـوان 

به پلیس مراجعه کرد و با دستور سردار احمد نگهبان، جانشین 
فرماندهـی انتظامـی خراسـان‌رضوی، ایـن پرونـده روی میـز مأموران 
گاهـی مشـهد قـرار گرفـت.  اداره مبـارزه بـا جعـل و کلاهبـرداری پلیـس آ
پـس از تحقیقـات اولیـه مشـخص شـد موجـر بـا همدسـتی فـردی 
دیگر اقدام به جعل مدارک آپارتمانی دو‌میلیارد‌تومانی کرده است.

بـا تحقیقـات و اشـراف اطلاعاتـی مأمـوران، محـل اخفتـای متهمـان 
کـه زن و مـردی جـوان هسـتند شناسـایی و آن‌هـا بـا هماهنگـی مقـام 

گانـه دسـتگیر شـدند. قضایـی در دو عملیـات جدا
متهمان در بازجویی‌های اولیه و مواجهه با مال‌باخته، به سندسازی 
و فـروش ملـک دو‌میلیارد‌تومانـی بـه مبلـغ یک‌و‌نیم‌میلیـارد تومـان 
اعتراف کردند. پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی پرونده 

در مراجع قضایی روانه دادسرا شدند.

زن شیاد، خانه اجاره‌ای را فروخت
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